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  چكيده
طبع آراسته شده، براي اهل  كه بارها به حلةّ) 1372 لنگرودي،( دانشنامة حقوقيكتاب 

درعين حال، ايـن مجموعـه از   . تحقيق و دانشجويان رشتة حقوق شناخته شده است
  .اي نيست هايي قابل تأمل و نقد است؛ البته در اينجا، مراد نقد شكلي يا شيوه جهت

  :در اين مقاله از دو زاوية متأملاّنه و نقادانه به اين اثر علمي نگريسته شده است
از جهـت انتقـادات و   .2؛ ... حيث مستندات فقهي، اصولي، قواعد فقهـي و از .1

  .اشكالات مؤلف به برخي آرا و نظريات فقها و اصوليان
تـرين   به عبارت ديگر در اين مقاله در پي آن هستيم كه از زاوية فقه شـيعه مهـم  
  .مواضع غيرعملي و نادرست مؤلف محترم را در حوزة انديشة فقهي نقد كنيم

  .فقه شيعه، اصوليان نقد، دانشنامة حقوقي، :ها واژهكليد

  مقدمه
هاي علمي و ارزندة مؤلف و محاسن و مزاياي آن كه بـر   تلاش رغم هب دانشنامة حقوقيكتاب 

انگاشتن آنها نيزممكن نيست، جاي بسي نقد و  اهل فن پوشيده نيست، از جهاتي چندكه ناديده
  .سازد ار اين اثر را با ترديدهاي جدي مواجه ميتأمل دارد كه دقتّ و درنگ درآنها، اعتب

دنبال آن نيستيم كه محتواي اين كتـاب را از حيـث اينكـه در برخـي      به پژوهش  در اين 
موارد  نظر صرفاً علمي مخالف با نظر مؤلف آن داريم، بررسي كنيم و بـر صـحت و سـقم    

يك نظرية علمي تأمل كنـيم، چـرا    عنوان اي صرفاً به هاي ايشان از زاويه ها و استدلال ديدگاه
شـده   كه هر نوشته و تأليف بشري جاي دقت و درنگ دارد و ممكن است براي نظرية ارائه
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هـاي   اي از مواضـع و ديـدگاه   نقاط برجستهجايگزين ديگري پيدا كنيم؛ بلكه درپي آنيم كه 
اي  از زاويـه ويـژه   غيرعملي و غيرمنصفانة مؤلف محترم را در حوزة فقه و انديشة فقهي بـه 

  .شدة ايشان را بازبيني كنيم كاربسته شيعي بررسي و معيارهاي به
  

  انگاري اغلب دستاوردهاي اخير و معاصر ناديده .1
گيري از متون اصلي فقهي، حقـوقي و اصـولي،    صاحب اثر براي بهرهبا وجود كوشش فراوان 
ين آن صرفاً از آثـار  هاي مختلف آن، گوياي اين مطلب است كه در تدو فضاي حاكم بر فصل

هاي علمي متأخرين و معاصـرين كـه بخـش بزرگـي از      و از يافته پيشينيان استفاده شده است
ناپـذير اسـتفاده    ندرت و درحد ضرورت اجتناب دهند، به تاريخ علم فقه و حقوق را شكل مي

  .شده است
هميت علمـي و  رغم ا هدر مستندات اثر، صرفاً ازآثاري بهره گرفته شده است كه امروزه ب

مكانت تحقيقي و مرجعيت براي مطالعة فقهي و حقوقي، تنها درصدي از سهم پـژوهش و  
هـاي   از يافتـه  طـورطبيعي، اسـتفاده   به. دهند اين عرصه را به خود اختصاص مينوآوري در 

مندي از منابع قديم، به عمق و اهميت يك كوشـش   گستردگي بهرهعلمي اخير و معاصر و 
ت پژوهشـگر و    افزايد مي علمي و اگر مراجعه به اين منابع به شكلي محدود و يا طبق ذهنيـ

تناسب ثمرة حاصل از آن نيز محـدود، مضـيق و صـرفاً     صورت گزينشي صورت گيرد، به به
  .منحصر به فضاي خودساختة وي خواهد بود

امه، دانشـن  واژگـان اساسـي   عنوان شده به مطرح شده مفاهيم سوموجب رويه ازيك اتخّاذ اين
و مبنـاي   فقهي  ازآنچه درديگرآثار فقهي اخير و معاصرآمده و مبناي بسياري از آرا و فتاواي 

اي فراوان پيدا كند و مسـير تفسـير    علمي قانونگذار و عرف فعلي جامعة ايران است، فاصله
 ـ كنندگان به اين ازديگرسو مراجعهوتطبيق قوانين جاري با فقه را تغيير دهد، و  وعي اثر را با ن

آيا آنچه در اين اثـر  : ها است از جملة اين سؤال. و با سؤالات متعدد مواجه سازد سردرگمي 
افزونـي   كنـد يـا درصـدد ابهـام     شده كمك مي روشنگري دربارة مفاهيم مطرح آمده است، به

كه مؤلف به  هاي محدودي سال اخير، فقط پژوهش يا در دويستو   قديم  است؟ آيا از دوران
  د كرده نگارش يافته و كوشش ديگري دراين زمينه صورت نگرفته است؟آنها اعتما

  
  انگاري مفاهيم نوعي و فقهي  بومي. 2

عنـوان يـك    هاي مختلف كتاب، برخي مفاهيم اساسي در حوزة فقه و اصـول بـه   در قسمت
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نكردن به مباني دينـي و نـوعي و    بومي ايراني معرفّي شده است كه بر توجه ـ ِ يافتة فرهنگي
  :لائي آنها حكايت دارد؛ ازجملهعق

، با طرح بحث پيرامون سير تطور اصل استصحاب، اين بحث لد يكج 352صفحهدر  ـ
» امارات قانوني يا قضايي«دربرابر » فرض قانوني«برخلاف نظر مشهور و بدون استدلال يك 

  :، دربارة منشأ ايجاد آن چنين نظر داده شده است353 صفحهعنوان شده و در 
با توجه به زحمات سلف ايراني ما، بحث استصحاب را فرهنگ ايراني : توان گفت مي حق به
  .وجود آورده است و جزء لايتجزاّي فكر حقوقي حقوقدانان اين مرز و بوم است به

اي دارد كـه منشـأ آن    مبناي عقلي نوعي و ادله، »اصل استصحاب«اين درحالي است كه 
  .قدانان ايرانيحكم شارع است نه فرهنگ يا كوشش حقو

  :گويد انصاري در ادلة حجيت استصحاب ميشيخ 
الفقـه الـي    نجد مـن اول  الرافع فلم المشكوك من جهة  السابق الحكم اناّ تتبعنا مواردالشك في بقاء

  )2/563ج  ،قوائدالاصول(. الشارع فيه بالبقاء آخره مورداً الاّ حكم
ه بر حجيت اين اصل و تحرير و تقرير شد آخوند خراساني، پس از بررسي در ادلة اقامه

، دليل برتر بر اثبات ايـن  »اجماع ادعاشده دربارة آن«، و »استقرار بناي عقلاء«وجوهي مانند 
  :اصل عملي را اخبار و احاديث دانسته و نوشته است

 الاخبـار و «تعبير ميـرزاي نـائيني    و به )388 :كفاية الاصول(الاخبارالمستفيضة  الباب العمدة في
و متـأخرين از ايشـان    )4/334ج  :فوائدالاصـول (» الاستفاضه العمدة و قدبلغت مايقرب من هي

 تبع نياكـان فكـري خـود،    و ديگر بزرگان نيز به )3/12ج  :الاصول مصباح(مانند آقاي خوئي 
ت و جـواز اسـتفاده از اصـل استصـحاب را روايـات         عمده ترين دليل اقامه شده بـر حجيـ

  . اند دانسته) ع( معصومينمستفيضه از 
  
  تنزيل جايگاه فقه شيعه. 3
ترديد، نه ستايش آقاي لنگرودي از جايگاه فقيهان شيعه موجب رفعت منزلت و مكانـت   بي

اما ايـن توقـّع وجـود    . شود نزيل ايشان كسر شأن براي آنان ميايشان است و نه تنقيص و ت
وانين جاري كشور شيعي را تبيـين  دارد كه اثري كه داعية آن دارد مباني نظري و استنباطي ق

كند، آبشخور اصلي آن، مباني همان قوانين باشد كه قانونگذار در نگارش آنها عنايت خـود  
  .را معطوف به آنها داشته است

مؤلف درمواضع فراوان، ضمن ستايش از نظريات فقيهان اهل سنتّ و ضربه كردن آراي 
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دادن شيعه از فقـه اهـل سـنتّ، ايـن پنـدار       لوهكوشد با مقلدّج ، ميآنان دربرابر فقيهان شيعه
  .كه فقه شيعه اصالت چنداني نداردغيرواقعي و غيرعلمي را تثبيت كند 

كه ازنظر فقيهان » شهادت بر اعسار«، در مسئلة 505 ـ 506، ص 1عنوان نمونه، در ج  به
، با توجه خاصه و عامه، لازم است شاهد از شرايطي برخوردار باشد، كه از جمله اين شرايط

) مدعي اعسـار (به اينكه اعسار از امور خفيه است، حشرونشر درازمدت شاهد با مشهود له 
  .است تا با احاطه و اشراف بر جزئيات زندگي وي، شهادتش ممنوع شود

دربارة ايـن فقيـه حنبلـي     قدامه، در اين مسئله، ضمن تأكيد بر پيروي علامه حليّ از ابن
  :نوشته شده است چنين 

تـرين مĤخـذ فقـه فـرق      از بزرگ از مفاخر اسلامي است و كتاب فقه او در ده مجلد ]وي[
راقم اين سطور در تتبع متون خاصه و عامه دريافتم كه علامه حليّ با . اسلامي بوده و هست

بوده كه غالباً عين عبـارات آن را دركتـاب    المغنيهمة عظمت خويش، چنان فريفتة كتاب 
ت؛ و شگفت آنكه پس از علامـه تـاكنون كسـي روش او را دنبـال     گنجانده اس الفقها تذكرة

  .مثلاً مطلبي ذكر كرده باشد) المغني (نكرده و نديدم فقيه امامي از 
قدامه به موقعيت ديگر نيازمند اسـت؛ ولـي در    سخن دربارة فريفتگي مؤلف دربرابر ابن

  :شود مي يادآورياينجا راجع به مدعاي ايشان دربارة علامه حلي، نكاتي به اختصار 
معناي پذيرش نظرية مؤلف آن نيست، به خصـوص اگـر    اولاً نقل قول از يك كتاب، به

قول از ابن قدامه و پـيش از   پس از نقل) 69ـ  14/70ج ( تذكرهناقل همانند علامه حلي در 
  .د را دربارة آن ابراز كرده باشدآن، نظر متفاوت خو

گنجانده شده، نظري است غيرمنطبق تذكره قدامه در  ثانياً ادعاي اينكه غالب عبارات ابن
خوبي روشن است كه قسـمت اعظـم    با واقع؛ زيرا از مراجعه به ابواب مختلف اين كتاب به

  .دهد شيعي اين اثر شكل مي آن را براساس مذهب و مذاق فقهي علامه حليّ، روكرد
با محوريت فقه مقارن  درمقدمه نوشته، اين كتاب تذكرهثالثاً بر اساس آنچه مؤلف كتاب 

  :تأليف شده است
العلمـاء، و ذكـر    علـي تلخـيص فتـاوي    تـذكرة الفقهـاء  وقد عزمنا في هذاالكتاب الموسـوم ب  

طريقـة   الأقاويل و أوضحها بيانياً و هـي  الطرائق و أوثقها برهاناً، و اصدق قواعدالفقهاء علي أحق
و اثـر  ... و لا باجتهادالنـاس   بالرأّي والقياسالرباني،لا الالهي،والعلم ويتهم بالوحي الاحيةالآخذين

  )1/4ج  :الفقهاء تذكرة(. المحاكمة بينهم طريق الانصاف الخلاف واعتمدنا في نافي كل مسئلة الي
هاي حقوق  ها و درعرصة دفاع از مواضع مبتني بر ديدگاه قول لاي مطالب و نقل و در لابه
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اند كه نه تنها خطـاب يـك    دهبيري مخاطب شلائيك و فقهاي اهل سنتّ، فقهاي شيعه با تعا
كارگيري آنها دربارة هر مخاطـب عـامي نيـز     عالم ديني با اين تعابير شايسته نيست، بلكه به

  :دوراز شأن عالمان حقوق است
شده پيرامون مصاديق مشتبه بـين   هاي ارائه حل  ، در بحث از راهلد يكج 351فحه صدر 

مـده تـا   است كه مؤلف حتـي ازعهـدة تصـوير آن برنيا   حق جزء مواردي  حقّ و حكم كه به
گونه كه فقط مطرح است، تحرير كند تا چـه رسـد بـه داوري در ايـن      صورت مسئله را آن
: گويـد  مقابل حق است، مي حكم در ازصاحبنظران كه قائل به استصحاب زمينه، دربارة يكي 

  .»هاي بزرگان است از هوسگونه استصحابات،  امثال اين... «
تشـخيص   ... «: دارد اظهـار مـي   ، دربـارة فقيـه بزرگـوار ديگـري    لد يكج 383صفحه در و 

  .»دلان شده است اي مشكل نيست، موجب سرگرمي ساده به حق و حكم كه مسئلهمصاديق مشت
  

  رو مفاهيم خودساخته و مشكلات پيش. 4
و  تفسير واژگان و اصطلاحات براساس معيارهاي خودخواسته و شخصي كه زمينـة نـوعي  

استدلالي ندارد و براساس ملاحظات غيررسمي، موجب شده است از بعضي مفاهيم اساسي 
تعاريفي ارائه شود كه در منابع اصيل و قابل اعتماد درحوزة فقه و حقـوق، بنيـاني ندارنـد،    

اي دربيان ماهيت اين مفاهيم، از اهل  ي آن است تا با اتخاذ چنين رويهالوصف مؤلف درپ عم
ديدآورندگان آنها انتقاد كند؛ حال آنكه اگر بخواهيم تفسير شخصي و مبتني بـر  اصطلاح و پ

اعتبارات و ملاحظات غيررسمي خود از يك واژه ارائه دهيم، نبايد توقعّ داشـته باشـيم كـه    
  :گذشتگان و صاحبنظران پيشين با ما همراه شوند؛به عنوان نمونه

ت كـه بـه تعبيـر مؤلـف، شـامل دو      ، تعريفي از دليل ارائه شده اس4لدج 312فحهصدر 
  : مؤلف» مصلحت«معناي  و دليل به» كاشف«معناي  دليل به: معناي اين واژه است

راهنماي انديشه را دليل بايد ناميد، خواه در اين راهنمايي وصول به مجهول مورد نظر باشد 
 فقهـاء بـا همـة   . يا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هرچندكه مجهولي حـل نشـود  

نكه دليل اند و حال آ مصلحت غفلت كردهكليّ از دليل  اند، به معرفي دليل كردهتلاشي كه در 
  .ها را دارد ترين نقش مصلحت در علم حقوق عمده

در اين عبارت، براساس تفسيري از دليل توقعّ همسوئي فقها با خود را دارد كه اصـولاً  
زيـرا دليـل در ايـن حـوزه مسـاوق بـا        تفسير يادشده ارتباطي به دليل از منظر فقه نـدارد، 

درصورت خطـا و عـدم وصـول بـه     » معذِّر«درصورت كشف واقع و » منجز«و » حجيت«
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ساز دلالت اسـت   بودن معناي لغوي آن است كه زمينه واقع است و صرف راهنماي انديشه
و دليل به اين معنا به حوزة فقه وحقوق منحصر نيست بلكه درتمامي علوم مطـرح اسـت؛   

ما آنچه براي هر علمي اهميت دارد، بيان مميزات و مشخصّات دليل موردنظر درآن است ا
تا براساس آن، حدود و ثغور آن درمقايسه با دليل در ديگر علـوم مبـين شـود، و شـما در     
جواب سؤالتان دربارة دليل، از هيچ صاحبنظري قبول نخواهيد كرد كـه درجـواب بگويـد    

ص راهنمـاي انديشـه اسـت، بلكـه      مقصود ما از دليل مورد ا ستفاده در دانش حوزة تخصـ
اي نـد، مسـئله   هاي اساسي اين راهنماي انديشه را براي ما بيان ك ويژگيانتظار آن است تا 

ير روشـني از  كه در مباحث حجت كتب اصولي، فراوان پيرامون آن سـخن رفتـه و تصـو   
  .دليل ارائه شده است
هـاي بـه    فقيهـان شـيعه نبـوده وطبـق بررسـي     ظر مصلحت، از اصل مدن همچنين، دليل 

و » استحسان«آمده در رد برخي از ادلة مورد اتبّاع فقيهان اهل سنتّ آن را تحت عنوان  عمل
توان متوقعّ بود مطلبي كه در بوتة انتقاد  چگونه مي اند؛ با اين حال، دهنقد كر» مصالح مرسله«

  !شود؟است، عنصر اساسي دليل ازمنظر فقه شيعه تلقيّ 
 مشي برطبق سابقة موجود درصورت«به » استصحاب«، پس از تعريف 297فحهنيز در ص

  :، نوشته شده است»شك در بقاي آن
وجود آن ترديد حاصـل شـود و    بنابراين بايد چيزي كه قبلاً وجود داشته، بعداً در ادامه

همان سابقه اي براي رفع ترديد نباشد ولاعلاج مصلحت جامعه درآن است كه برطبق  وسيله
انديشي است كـه كـم وبـيش هـر      الجمله فكر استصحاب به نوعي مصلحت عمل كنند، في

  .برد اي بĤن راه برده و مي جامعه
بدانيم، درهـيچ اثـر   » انديشي مصلحت«بناي آن را اين بيان دربارة استصحاب و اينكه زير

نيـازي بـه    اين اصـل، فقهي نيامده است؛ چه، با وجود ادلة متعدد عقلي و نقلي براي اثبات 
به زمرة اين ادله نيست مگر اينكه مانند مؤلف دنبال اين باشيم كه » انديشي مصلحت«افزودن 

  :قاد از فقه قرار بدهيم و بگوييمواژة خودتفسيركرده را مبناي انت
قدري مبهم اسـت كـه بـا همـة      هانديشي درعمل ب النهايه حدود و سامان اين نوع مصلحت

مصالح قابل  .اند، هنوز در ابتداي راه هستيم كردهلام براي رفع اين ابهام تلاشي كه فقهاي اس
 ـ     اند ولي ابهام از همهملاحظه اي گردآورده  خصـوص كـه    هطـرف آنهـا را گرفتـه اسـت، ب

ها باشد، همگي خيالي و يا غيرفقهي  هايي كه بايد نمايشگر صحت و اصالت اين تلاش مثال
ليـدي و پرسـتش دارد كـه حكمـت آن مسـائل از      و يا اختصاص به مسـائل پـاكيزگي و پ  
  .دسترس انديشة بشري بسيار دور است
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هاي فكري  نه تكثير استدلال براساس ذائقهحال آنكه كار فقيه نه گردآوري مصالح است 
شخصي؛ بلكه آنچه در فقه متتبع است، دليل و اصلي است كه حجيت آن به معناي كشـف  

رسيده است، تا استنباط حكم شرعي را بر بنيان صحيح و اثبات  از حكم واقعي يا ظاهري به
قابل دفاع بنا بگذارند و معيارهاي تحصيل حكم شرعي را رعايت كنند؛ كه در جاي خـود،  

  .يرامون اين موضوع ارائه شده استمباحث ارزشمندي پ
  

  آيا منطق ارسطويي، زيربناي فقه است؟. 5
دور از واقـع   هاي غيرمنصـفانه و بـه   آن، داوري ز مباني فقه و خاستگاهمؤلف درمقام انتقاد ا

هاي ايشـان بـه مخالفـت بـا بـداهت عقـل و        برخي موارد گفتهفراوان دارد، تا جايي كه در 
ت از منطـق     عنوان نمونه متهّم شود، بهاوليات فقه و عرف فقها تبديل مي  كردن فقه بـه تبعيـ

  :نويسد ، مي4 لدج 312صفحهي است كه در ارسطوي
گذشـت قـرون،   . فايده بوده است اند كه مطلقاً بي داشته (!)توجه زياد به منطق ارستوفقهاء، 

  .است(!) آشكاركنندة عجز منطق ارستو
سـازد و   صـورت فـوق مطـرح مـي     هم به تنها آقاي لنگرودي نيست كه اين مسئله را آن

نگارد؛ و ايـن  ا مقالات ناديده ميهاي فراوان خود از فقه را در مجموعة آثار وكتب و  استفاده
مندي از يك دانش و دسـتاوردهاي ارزشـمند    عين بهرهاوج داوري غيرمنصفانه است كه در

  .منتسب سازيم(!) فايده منطقي بيتبعيت از  بزرگان آن، همان دانش را به
يـك دليـل اقامـه     هـيچ  بـراي   ايشان درعبارت فوق، دو ادعا را همزمان مطرح كرده ولي 

بودن منطق ارسطويي؛ ديگري، استفادة مفرط فقها از اين  فايده مطلقاً بيادعاي  يكي: اند نكرده
جواب براي ادعاي اول ايشان، نيازمند بحث منطقـي و عقلانـي مسـتقلي اسـت كـه      . منطق

كنيم كه تـاكنون   به همين جمله بسنده ميگذاريم و  خود وا مي سخن در اين باره را به محلّ
فايده ندانسته و تنها بـه برخـي از قواعـد آن در مباحـث      ي را مطلقاً بياحدي منطق ارسطوي

لـيكن مباحـث تصـور و معـرفّ آن كـه صـرفاً       . تصديق و حجت ايراداتي وارد كرده است
ارسطويي نيست و يا مباحث مربوط به قضايا كه صرفاً به منطق ارسـطويي مربـوط نيسـت    

ين موارد مشترك اسـت، در  هاي فكري و منطقي در ا ي تنها با ساير نحلهبلكه منطق ارسطوي
البته تمامي مباحث فكري و علمي جاي بحث دارند و از . منظر نقد كسي قرار نگرفته است

توان آنها را در بوتة ارزيابي نقاّدانه قرار داد؛ اما چنين نيست كه ثمرة هر  ميجهات گوناگون 
تاميت يك علـم منتهـي    عنوان يك انتقاد مطرح شد، به نفي اينكه به انتقادي، الزاماً به محض
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بـه   شود، بلكه به عكس، در اغلب موارد اگر نقد براساس قاعده و انصاف صـورت پـذيرد،  
  .شود راستاي تكميل همان دانش منجر مي اي كامل در نتيجه

ي شـناخته  خوبي مشهود است كه آنچه با عنـوان منطـق ارسـطوي    امروز براي اهل فن به
هـاي   منطق نيست بلكه در قرون متمادي و براثر نقـّادي  هاي ارسطويي اين شود،تنها يافته مي

ويژه ازسوي عالمـان منطـق    بهفراوان و تأملات عالمان فكر و منطق قواعد و اصول ديگري 
سـينا، خواجـه    هاي منطقي ابـن  درمقايسة يافتهدر دنياي اسلام برآن افزوده شده تا جايي كه 

هـاي   ي و ترجمـه نصيرالدين طوسي، ملاصدرا، سبزواري و ديگر بزرگان با منطـق ارسـطوي  
  .ق با ترديدهاي جدي مواجه هستيمرشد از اين منطق براي اثبات عينيت اين دو منط ابن

دربارة ادعاي دوم مؤلف نيز با توجه به محدوديت فضاي مقالات، به چند نكته در زيـر  
  :شود بسنده مي

قـوانين مختلـف تشـريعي    اي است كه درآن از احكام و  علم فقه، دانش بسيارگسترده .1
قدري وسيع است كه همة اعمال و روابط اجتماعي فرد و جامعه  اين احكام به. شود بحث مي

گيرد؛ به عبارت ديگر، هر عملي كه از انسان مكلفّ صادر شود،  ميو احوال شخصيه را دربر 
تـوان   ع مـي قط ـ خمسة تكليفيه دارد و منابع و مباني آن از دورة آغازين يا بهحكمي از احكام 

شده ازكتاب و سنتّ بوده و بـا تطـور    گفت از طرح نخستين مسئلة فقهي مشخصّ و تعريف
لذا مباني . مسائل اين علم و پيدايش شرايط جديد اجماع و عقل نيز به آنها افزوده شده است

 :الاصول ؛ ضوابط3 :الاحكام منابع(د از كتاب، سنتّ، اجماع و عقل ان عبارتاحكام ازنظر شيعه 
  ...)؛ 12و  11:الفقهيه  الاصول  ؛ الفصول الغرويه في1/9ج  :الاصول ؛ قوانين 8

از نظر مذهب حنفي عبارت است از كتاب، سنتّ متواتره، قول صحابي، اجماع، اجتهـاد  
 الفقـه و  ادوار علم) (و فقدان دليل قبلي ترتيب اهميت به(به رأي، قياس، استحسان، و عرف 

، از نظر مذهب مالكي عبارت است از كتاب، سنتّ، عمـل اهـل مدينـه، قـول     )142 :اطواره
، ازنظر مذهب شـافعي عبـارت   )152 :همان(العله و مصالح مرسله  صحابي، قياس منصوص

مـذهب حنبلـي   ، و از نظـر  )158 :همـان (العله  است از؛ كتاب، سنتّ، اجماع، قياس مستنبط
  :العـالمين  عـن رب  المـوقعين  اعـلام (صـحابه و قيـاس   عبارت است ازكتاب، سنتّ، فتـاواي 

و درهيچ مقطع از مقاطع تاريخ فقه شيعه و سنيّ، احدي از فقها، منطق ارسطويي ) 33 /1ج 
  .اند هعنوان يكي ازمباني يا منابع خود در استنباط مطرح نكرد را به
عقل، در استنباط وكشـف حكـم شـرعي، دركنـار سـاير منـابع       ازمنظر فقهاي اماميه، . 2

قانونگـذار  عنـوان مشـرعّ و    گيرد ولـي هرگـز بـه    سنتّ و اجماع قرار مياستنباط ازكتاب و 
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اي پس  هم در رتبه شده در موارد خاص آن شود وتنها براساس معيارهاي شناخته شناخته نمي
، برخلاف پندار بعضي از اشاعره كـه  پردازد گانة نخست به كشف نظر شارع مي از منابع سه

ميـان كشـف و     دانند بدون اينكه به تفـاوت  عت مينظر عقل را نوعي تحميل و تحكمّ بر شري
بـه عقـل را دربرابـر شـريعت قـرار      هرگونه اهتمـام   حكم توجه كنند؛ و در قرون اخير، برخي

رفت ازقواعد  اي خود، بروندهند و اعتماد به آن در فقه و مسائل كلامي را با تكيه بر پنداره مي
آن  اهتمام منطق ارسطويي بـه   آنكه اهميت عقل ازنظر فقه شيعي نه ازباب دانند،حال استنباط مي

اسـت كـه عقـل را    ) السـلام  علـيهم ( و نه ازسرغفلت، بلكه اين دستورپيشوايان مـذهب  است 
  :فرمايد مي) ع( كه امام صادق كنند، چنان برهان قابل قبول توصيه ميعنوان يك حجت و  به

ت و برهـان خـدا بـر     . اللهّ العقـل  العباد و بين العبادالنبي، والحجة في مابين حجةاللهّ علي حجـ
، 10ـ  29 /1ج  :الكافي. (حجت ميان بندگان و خدا، عقل استاست و ) ص(بندگان، پيامبر 

  )العقل والجهل  جلد
  :است الحكم آمده بن به هشام) ع(جعفر  بن ودر خطاب امام موسي

حجة ظاهرة، و حجة باطنة؛ فاماالظاهرة فالرسـل والانبيـاء   : الناّس حجتين انّ للهّ علي! يا هشام
حجت ظاهري : خدا براي آدمي دو حجت قرار داده است! هشام. والائمة و اماالباطنة فالعقول

  )1/25ج : همان. (اند اند وحجت باطني كه عقول كه پيامبران
دليل عقل و انديشة توأم با تأمل  بناي اهتمام فقيهان بهدد ديگر كه مو روايات متضافر متع

ظلمي بس دركشف احكام شرعي بوده واين ادعا كه فقه بر بنيان منطق ارسطويي نهاده شده، 
  .عظيم درحق اين دانش است

  
  هاي خود افراط در ستايش يافته. 6

آن خـود بخشـي از هـر    هرچند كه بيان محاسن يك تلاش علمي و يادآورشـدن امتيـازات   
قصـد   هم در مراحل مختلف و به پژوهش است، تأكيد بر فضل و برتري مؤلف و محقق، آن

تنقيد وتنقيص ديگر صاحبنظران و بزرگان يك فن، خلاف آيين پژوهشگري و سنتّ علمي 
حاكم بر فضاي فقه و حقوق است، كه پيشگامان اين عرصه اگرچه بـه آرا و انظارجديـد و   

آن، كمال تواضع  اند، در بيان دست يافته و درعرصة تأليف آورده اكان فكري خودمنتقد از ني
  .اند العين قرار داده هاي گذشتگان را نصب و تمجيد از تلاش

ميـان   در اين اثر، موارد فراواني وجود دارد كه مؤلف محترم اين اصل و قاعـدة مرسـوم  
  :عنوان نمونه اند؛ به پژوهشگران را ناديده گرفته
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  :لد يكج 353 فحهصدر 
همتي اين مشكلات را از سر راه بردارد و با مطالعات پيگير درحقـوق   لازم بود صاحب ...«

ايـن كـار   . و جداكردن فهم از وهم مطالب بر محك تجربه و عمل آزمـوده شـود  ...   لائيك
  » ... دركتاب حاضر جامة عمل پوشيد

  :2لدج 216 فحهدر، ص
درهمـين مجلـّد از ايـن    ...  و شجاعت هـم لازم دارد كـه   افتتاح بحث تازه مقداري احاطه

  ... ايم ، عناوين ذيل را طرح كردهدايرةالمعارف
   :2 لدج 383 فحهصدر 

مردي كه در اواخر عمر خود، علم اصول خوانده بود با اين حال در فروع مانده بود حكـم  
   ...داشت مرا بيازمايد گرچه حق نداشت 

   :2لدج 384 فحهصدر 
تـرا در  ) مؤلـف (كـه   كه ترا به ظلمات تفاهم عرف سوق دهد وكسـي  بين كسي فرق است

  .ظلمات تفاهم عرف راهنمايي كند
  

  آيا علم حقوق بر تفاهم معمولي مردم استوار است؟. 7
ترديدي نيست كه فلسفة وجودي قوانين و احكام، رعايت غبطة كمـال و ارتقـاي انسـان و    

ردي و جمعـي در  مضراّت و تهديدات حيـات ف ـ حفظ منافع فردي و نوعي و جلوگيري از 
معه و ازسوي ها با يكديگر، با محيط، با جا ختلف و شئون گوناگون روابط انسانهاي م حوزه

  . هاي الهي است ديگر با خدا و آموزه
مؤلف بر اين عقيده است كه فارغ از همة تعلقّات و مباني و اقتضائاتي كه براي قوانين و 

  . اين علم و محتواي آن، چيزي جز تفاهم درحد متعارف نيستعلم حقوق وجود دارد، 
اساس علم حقوق، تفـاهم معمـولي مـردم    «: ، نوشته شده استجلد يك 331فحهصدر 
  ».قدري كه مصالح آنان درحد صحيحي حفظ شود است به

رغـم اهميـت و    مل است؛ كه تمامي اين تأملات بهاين نظريه از جهات گوناگون قابل تأ
  :فاهم عرفي در وضع قوانين قابل طرح استجايگاه ت

عنوان يكي از ادله و منابع فقـه   تواند همانند عقل حكم كند و به آيا تفاهم معمولي مردم مي. 1
تواند مؤسس و بنيانگذار حكم حقـوقي و شـرعي قـرار     ق اسلام تلقيّ شود؟ آيا تفاهم ميوحقو
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همات معمولي چيسـت؟ آيـا تفـاهم    گيرد؟ درصورت قول به اين مطلب، محدودة اختيارات تفا
  تواند عموميت حكمي را مانند دليل نقل و عقل تخصيص بزند يا مطلقي را مقيد كند؟ مي

ت  هـاي   ترديدي نيست كه از منظر علمي، بناي عرف و تفاهمات معمولي، ازجمله حجـ
رايط قطعي درمقام كشف واقع نيست، بلكه عقل است كه همانند نصـوص، بـا رعايـت ش ـ   

عنوان اساس براي علم حقوق دانسته شود، زيرا  تواند به ن، حجت قطعي است و ميخاص آ
و فرق اسـت بـين    ؛)29ـ  5/31ج  الكفاية، نهايةالدرايه في توضيح(است طريقيت قطع ذاتي 

ها و  اساس اين مدعا اين است كه تفاهم .اي هاي عقلي و قراردادهاي اجتماعي يا منطقه يافته
) ع( و براي حجيت خود به تقرير معصومبه خودي خود حجت نيستند  قراردادهاي معمولي

اين مبنا شايد نظر عمدة فقهاي شيعه باشد و چه بسا . و دست كم عدم ردع شارع نيازمندند
اند؛ و از دقتّ در اين معنـا،   به همين دليل قراردادهاي اجتماعي را درشمار منابع فقه نياورده

  .پاسخ دو سؤال فوق واضح است
ها ممكن است جنبة عقلايي داشته باشند، اغلب بـدون توجـه بـه     درست است كه تفاهم. 2

گيرنـد،   ته از شرايط درحال تغيير صورت ميعلتّ و سبب قانون و براساس ارادة عمومي برخاس
شـود بلكـه كاشـف از ايـن      و به همين علتّ مفاد آنها نه تنها احكام و ضوابط واقعي دانسته نمي

اي مانند حوزة مفاهيمي كه شارع القاي به  شده هاي تعريف نيز نيستند، مگر در حوزهقوانين  دسته
عهـدة عـرف گذاشـته     دهد، اما فهـم آن را بـه   عرف كرده باشد، مثل اينكه احكام خود را ارائه مي

تواند حقيقت و كنه حكم و قانون را روشـن كنـد و از    است كه در اين صورت تفاهم عرفي مي
دهـد، مـثلاً شـارع     عات و تحولاتي كه رخ مـي رحذر دارد؛ يا حوزة اثبات موضوانديشي ب قشري

روُف أو    (...گفته نفقة زن واجب است و امساك زوجه بايـد بـا معـروف باشـد      فاَمسـاك بمِعـ
اما مقدار نفقه و حدود آن ازنظر عرف براثـر تحـولات زنـدگي و    ) 229/بقره ...  تسَريح باِحسانٍ

شود كه در گذشته بوده است؛ يـا در مـواردي    قداري مييير اوضاع زمان ما بالاتر از مجامعه و تغ
گونـه مـوارد و نظـاير آنهـا كـه       كه خود شارع به تفاهم وعادت مردم احاله كرده است كه در اين

اما اينكه همة حقوق را ناشـي از ايـن   . فراوان است، تفاهم و فضاي حاكم بر عرف كارساز است
  . غفلت از واقعيت علم حقوق و دوركردن كامل آن از فقه است امر بدانيم،

» عمـولي مـردم  تفـاهم م «در تمامي عرصة فقه و حقوق اسلام، چيزي تحـت عنـوان   . 3
را به ايـن  » عرف«يا » سيرة متشرعه«يا » بناي عقلا«توان عناويني نظير  وجود ندارد وتنها مي
يـا  » سـيره « هم مغاير با اين امر است، زيـرا اين تفا» بودن شرط معمولي«معني تفسير كرد كه 

  :اند بارت هستند، چنين تعريف شدهترين واژگان به اين ع كه نزديك» بناي عقلا«
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كـه اگـر   ...  ندادن كاري اسـت  دادن يا انجام استمرار عادت مردم و تباني عملي آنها بر انجام
ر اين صورت سيرة عقلائيه يا مراد از مردم، همة عقلا و عرف عام از هر نژاد وآييني باشد، د

  ) 4/171و3ج  :هالفق اصول(. گيرد اي عقلاء شكل ميبن

  : تعبير شهيد صدر و به
هاي عقلايي در يك  رة عقلا اين است كه آن را ديدگاهعنوان جامع و فراگير در تعريف سي

  )4/234ج  :الاصول بحوث في علم( ».موضوع بدانيم
د معمولي ولو اينكه غيرعقلائي هم باشد، تفسير كنيم، در اما اينكه سيرة عقلا را به قراردا

  .هيچ تعبير حقوقي و فقهي به آن برنخواهيم خورد
بودن قوانين حقوقي، مغاير با روح ديني و الهي حقوق اسـلام   تأكيد بر صرف توافقي. 4
دهد و منزلت فهم عرفـي و قراردادهـاي وضـع     بنيان آن را كتاب و سنتّ شكل مي كه است
  . كند مين از تطبيق نصوص تعدي نقانو

  
  حاصلي عيار بي.  8

مؤلف، بحث پيرامون برخي از مباحث اصول فقه را بيهوده دانسته اما دليلي بـر ايـن مـدعا    
ثبـات  كه دربارة ضرورت ا چنان! اقامه نكرده و يا اگر دليلي آورده به سبك خود ايشان است

  :گويد مي 2 لدج 40صفحهاصل برائت در 
نظـرم تجديـد آن    بـه . اصول فقها، تلاش زيادي براي اثبات اصل برائت شده اسـت دركتب 

همـة مباحـث    مباحث بيهوده است و مسئله از بديهيات عقول عصر ما اسـت و نبايـد كـه   
هـاي   ته است، بر سرراه نسل حاضر و نسلدوران تاريخ يك علم بس اعصار گذشته را كه به

  .حاصل بازخواهد داشت از انتقال به مباحث بير، ما را قدري تعقلّ و تفكّ. بعد نهاد
   2 لـد ج 42صـفحه  ن زمينـه در  اي اندك، پيرامون كوشش گذشـتگان در اي ـ  و به فاصله

  : دارد اظهار مي
ني كه متوجـه  اند حتيّ كسا احه را با اصل برائت اشتباه كردهدركتب اصول فقه، غالباً اصل اب

  .اند كار برده جاي ديگري به اند، غالباً يكي را به فرق اين دو اصل بوده
  :افزايد ه علمي خود در بحث از اين اصل ميو در بيان جايگا
دسـت   او چهـار فـرق بـه   . شيخ انصاري بود كه كوشش براي نماياندن فرق آن دو كرد، اول كسي

زبان  ارسي در اين مسئله، از هركتاب بهآورد و ما نيز چهار فرق برآن افزوديم و اكنون اين نسخة پ
  .اين باب خواهد بود اهنمايي براي حلّ مسائل مربوط بهتر و رساتر گرديده است و ر ربي فراهمع
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 قول ايشان مـا  حاصل است و تعقلّ و تفكر به اگر بحث دراين زمينه بي: اين استسؤال 
 تنداً بـه كـلام اصـل عقلائـي، مباحـث     دارد، خود ايشان مس را از انتقال به مباحث آن بازمي

سي پيرامون پيشينة اين اصل را سازند؟ و اگر بحث و برر ا در اين باره مطرح ميداري ر منهدا
دانند، آيندگان ازكجا متوجه اين معنا بشوند كه ادعاي ايشان درباب برتري اين  حاصل مي بي

  دليل نيست؟ اثر پارسي بر منابع اصيل در اين زمينه بي
  :نيمدا ه، اشاره به دو مطلب را ضروري ميو در اين زمين

كه در جاي خود روشن شده است، بررسي پيرامون هر اصل يـا دليلـي كـه در     چنان. 1
هاي فقهي و  شود و اثبات آن، از مراحل اولية پژوهش كام فقهي وحقوقي به آن استناد مياح

اند اساساً شـأن   قابل انكار نيست تا جايي كه گفتهحقوقي است كه ضرورت آن براي كسي 
  :اين حوزه اين است كهدر مجتهد و پژوهشگر 
دسته از قواعد را كه دراستنباط احكام مورد استنادند يا درمقام عمل و درصورت   كند تا آن كوشش 

  )1/8ج  :؛ المحاضرات9 :كفايةالاصول(. دليل نيازمند به آنهاست را بشناسد عدم دسترسي به
بررسـي باشـد؛ چراكـه     نياز از برائت و ادلة آن از بديهيات، بي گونه نيست كه اصل و اين

داد و  د اصول فقه را به خود اختصاص نمـي اگرچنين بود، حجم فراواني ازكتب قديم و جدي
كردند، زيرا بسياري از فروع  همه به بحث در اين زمينه اهتمام نمي صاحبنظران و خبرگان اين

قيـق  گيـرد و بـر اهـل تح    مترتب بر اين اصل، از منظر اثبات و عدم اثبات آن سرچشـمه مـي  
پوشيده نيست كه اختلاف نظر علمي در مفاد ادلة اثبات آن ازحيث محدودة فايدة ايـن ادلـه   

  .تا چه اندازه در فروع و احكام مستنبط ازآنها تأثيرگذار است
اگرچه ممكن است در مواردي، از مؤلفّات اصولي بين اصل برائت و اصل اباحه خلط . 2

اي مغفول مانده باشدكه تا عصر شـيخ انصـاري    ازهاند كه اين خلط به شده باشد، چنين نيست
اين تفاوت و فرق ميان اين دو واژه توجه نداشته باشند؛ بلكه پـيش   احدي از عالمان اصول به

هايي كـه بـا    رغم تفاوت است كه اصل اباحه به از شيخ انصاري، نظر عالمان اصولي اين بوده
. اند، قابل ارجـاع بـه برائـت اسـت     تكليفث اينكه هردو نافي الزام و اصل برائت دارد، ازحي

  )1/199ج  :الغطاء كاشف(
  

  ي حقوق فرانسه و قواعد اساسي فقهها خلط ميان يافته. 9
ها و وضع قوانين جـاري  ي حقوقي ملل مختلف، در فهم ضرورت ها گيري از يافته ترديد، بهره بي

واسطة  ان و تخصيص و تقييد قوانين بههاي حقوق اير آنها دربرابر آموزه انگاري  مؤثرّ است، اما مطلق
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حقوق فرانسه،گذشته ازتبعات مختلف آن كه بايد درجاي خود به آنها پرداخته شود، با ايـن ايـراد   
علمي مواجه است كه مخصص عمومات قواعد فقهي وحقوقي و مقيدات آنها ابتدا بايـد ازحيـث   

  .اثبات برسد راي اين مهم بهحجيت و عدم حجيت مورد بحث قرار گيرند و صلاحيت آنها ب
تعبير ايشان لائيـك   مؤلف، در مواردي، بدون رعايت اين اصل، برخي از موازين حقوقي به

  .سازد براي عمومات ديني وحقوقي مطرح ميعنوان مخصص  را به
بـه تراضـي دائـن و مـديون     باب تقسيط دين  در يك لدج 490صفحهبه عنوان نمونه، در 

ست كه قانونگذار ايران با استفاده ازتجارب ساير ملـل، مقـررات صـريح    بهتر ا«: دارد اظهار مي
وضع كند و مواد مورد بحث را يكجا در قانون مدني تمركز دهد وگرنه از صد حكم اعسار و 

نهايـه شـيخ   (كه در متون فقهي شيعه نظيـر   چنان(استثناد مستثنيات دين سودي حاصل نيست 
) .، چنـين اسـتثنايي آمـده اسـت    256 :المتقـين  ؛ منـابع 5/9ج  :الكرامه ؛ مفتاح1/309ج  :طوسي

گيرد كه برخي ازآنها ماننـد نهايـه شـيخ طوسـي      ر درحالي برابر اين متون قرار ميتجارب ساي
  .تأليف شده است) ع(ض از معصومين صرفاً براساس احاديث متواتر يا مستفي
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